
قفسه آهنگ

نگاهى به آلبوم موسيقى «فصل سرد»
آن ققنوس آتش مى زند خود را

ــيقى اصيل ايرانى؛ يكى  ــرد» از مجموعه هفت قطعه موس «فصل س
بدون آواز و شش قطعه آوازى با صداى حميد خزاعى تشكيل شده است. 
آهنگساز اين مجموعه محمدعلى نجف پور، متولد بهمن ماه 1366 بوشهر 
است و اين نخستين اثر حرفه اى وى  است كه روانه بازار موسيقى ايرانى 
شده. خواننده آوازهاى «فصل سرد» حميد خزايى، متولد مرداد 1357 
اراك است و تاكنون كنسرت هاى متعددى با گروه هاى موسيقى سنتى 
ايران اجرا كرده و پيش تر نيز مجموعه «اشك بهار» را منتشر كرده بود. 

موسيقى «فصل سرد» حرفى درباره گذشته از نسل حال حاضر براى 
آيندگان است. چونان كه به دليل اشارات فرامتنى به رخدادهاى فرهنگى 
و اجتماعى دهه 80، اگر اين مجموعه چندسال پيش به صورت طبيعى - 
و نه با اين تاخيرى كه اكنون منتشر شده  - به بازار مى آمد، به دليل آغاز 
يك دهه جديد و هنگامه قضاوت گذشته شايد بسيار تاثيرگذارتر مى بود. 
ــاختار و پيشنهادهايى كه به فضاى موسيقى  گرچه آينده نگرى در س
ايرانى ارايه مى كند، «فصل سرد» را به اثرى براى آينده مبدل كرده كه 
بارهاوبارها مى توان به آن مراجعه كرد و به عنوان يك اثر هنرى، سندى 

از روزگارش را ارايه خواهد داد. 
فضاى كلى مجموعه «فصل سرد» نيز فضايى تصويرى و موسيقى از 
نوع تجسمى بوده كه سعى در ايجاد فضايى بصرى با استفاده از اصوات 
موسيقى براى مخاطب دارد. فضاى غالب كار در دستگاه «همايون» شكل 
گرفته؛ اما آهنگساز كمتر نگاه رديفى داشته و به دليل ويژگى هايى كه 

برشمرده شد، بيشتر سعى در 
فضاسازى و تصويرسازى شده 
است. در برخى قطعات اشاره 
ــداد» و مختصر  ــدى به «بي ج
ــاراتى نيز به «شور» شنيده  اش
اين حال مشخص  با  مى شود، 
ــت كه «نجف پور» چندان  اس
پايبند رديف و دستگاه ها نشده 
ــاخت  ــتر به بيان و س و بيش

تصاوير موسيقايى متكى بر بداهه نوازى پرداخته است. «فصل سرد» هم 
ــه  تم هايى از «راك آلترناتيو» عربى اين روزها را در خود دارد و هم گوش
چشمى به فضاهاى موسيقى كلاسيك غربى داشته كه با توجه به اينكه 
حميد خزاعى، خواننده اركستر آكادميك تهران كه خود از موسسان آن 
ــت و تجربياتى در آواز كلاسيك دارد، اين بهره بردارى از  نيز بوده، هس
شيوه تنظيم كلاسيك سازها و آواز و سكوت و اوج وفرودى كه بى شباهت 
به قطعات اپرايى نيست، بر دل كار نشسته و در موسيقى سنتى ايرانى 
بدعت آفرين است. «حميد خزاعى» خواننده جوان و بااستعداد نيز توانسته 
به خوبى از پس اجراى فراز و فرودهاى موسيقى بداهه «فصل سرد» كه 
اوج وفرودهاى زيادى را در صدا مى طلبيد، برآيد. با اين مجموعه «خزاعى» 
ــيارى شگردها و مهارت هاى آوازى آشناست و  نشان مى دهد كه با بس
صدايى بسيار پخته و آزموده ساخته كه هم دقيق و هم دلنشين است. 

شعرآوازها به جز قطعه فصل سرد كه بى كلام است و هم نام مجموعه 
از آن گرفته شده و هم تم كلى موسيقايى اثر را در خود دارد، از استاد 
ــيرى» و «عطار» برگزيده شده  «شفيعى كدكنى»، «سايه»، «فريدون مش
ــرد» تداعى كننده هفت مرحله  ــت. هفت آهنگ مجموعه «فصل س اس
ــود و اينجاست كه  ــت كه به «فنا» ختم مى ش ــراق» اس «عرفان» و «اش
ستايشنامه «شفيعى كدكنى» براى شاعر شهيد «خسرو گلسرخى» قرار 
دارد كه حسن ختامى هوشمندانه و هدفمند در ترتيب و تنظيم اشعار 
مجموعه است. موسيقى اصيل ايرانى مجموعه اى از الحان و نغمه هايى 
ــت و پيش تر  بازمانده از هزاره هايى پرحادثه و تاريخى تاريك و تلخ اس
بسيارى از هنرمندان، بازمانده اين نغمات را به درستى در دستگاه هاى 
ــى بازتوليد آن  ــرد» اما در پ ــرا كرده اند. «فصل س ــيقى ايرانى اج موس
گذشته اى كه بر شانه هايش ايستاده نيست. اين مجموعه رويكردى نو 
و ديدگاهى ديگر در پيش گرفته و چيزى ساخته كه برآمده از انديشه 
جوان خالقانش است. طراحى جلد CD اين مجموعه براى ديده شدن 
ــده كه از همان نخستين رويارويى  ــاخته نش و جلب توجه مخاطب س
مخاطب با اثر نشانگر تفاوت و ديدگاه خالقان آن است. در فضايى سياه 
شيشه اى كه مى توانست حايل بين مخاطب و سياهى ها باشد، شكسته و 
عنوان اثر با خط نستعليق - گويى شتك خونى بر اين شكست - نشسته. 
مجموعه «فصل سرد» در زمره متفاوت ترين و زيباترين مجموعه هاى 
موسيقى منتشرشده نسل امروز موسيقى كشور است كه بدون فريب از 
رويكردهاى «تلفيقى» و غيرعلمى و اغلب تجارى شده موسيقى سنتى 
ــته حرفى جديد بياورد. اين موضوع توجه بيشتر به آن را  ايرانى، توانس
ــى فارغ از جنجال  و هياهوهاى تجارى و پوچ، دمى، از  مى طلبد تا گاه

موسيقى اصيل و فاخر سرزمينمان نيز بهره مند شويم. 

زخمه

نكاتى درباره آهنگ 
«اينجا غزه است»

تو را دوست دارم

ــمندان و صاحبنظران اهل  انديش
ــى از تاثيرگذارترين  هنر معتقدند يك
ــتمداران  ــان سياس ــه ام ــى ك عوامل
جنگ پرست دهه هاى60 و70ميلادى 
ــگ و  ــور پررن ــود، حض ــكا را رب آمري
ــيقى هاى ضدجنگ و  تاثيرگذار موس
ــده از   همچنين عكس هاى منتشرش
جنگ ويتنام بود؛ از يك سو عكس هاى 
تلخ و بى رحمى كه از كشتار كودكان 
ــوى  ــد و از س ــر مى ش ويتنام منتش
ــدگان و خوانندگانى كه از  ديگر نوازن
ــهر تا خوابگاه هاى  ــتوران هاى ش رس
از  و  ــد  مى چرخيدن ــجويى  دانش
ــتار  ــتند در برابر كش مردم مى خواس
ــكوت  ــان و غيرنظاميان س بى گناه
ــه از جنگ  ــربازانى ك نكنند. كهنه س
ــتند، حقيقت تلخ جنگ را  بازمى گش
ــيقى  ــعر و موس بازگو مى كردند و ش
جنگ بر سر زبان ها بود. اين جنبش 
ــاند كه  اجتماعى كار را به جايى رس
ــاخت  ــالات متحده آمريكا، س در اي
ــى با مضمون  ــا و ويديوهاي موزيك ه
جنگ ويتنام ممنوع و غيرقانونى اعلام 

شد. 
ادامه اين جنبش را حتى مى توان 
ــتان  ــراق و افغانس ــاى ع در جنگ ه
ــت وجو كرد و در ميان آنها ترانه  جس
ــه بازگردانيد» اثر پيتر  «آنها را به خان
سيگر است كه در زمان جنگ ويتنام 
ــربازان حاضر در  ــراى س ــاخته و ب س
ويتنام اجرا شد. سال ها بعد هم با ايجاد 
تغييراتى آن را براى سربازان حاضر در 
جنگ افغانستان و عراق بازخوانى كرد. 
ــى خودجوش  ــن روند به صورت اي
ــيارى از اتفاقات انسانى  و آرام در بس
ــه يافت و  ــى و بين المللى ادام داخل
ــيارى از هنرمندان وطنى نيز در  بس
ــان ها در  موضوعاتى كه پاى جان انس
ــدان آمدند و با ثبت  ــان بود به مي مي
عكس، توليد فيلم و ساخت موسيقى 
ــان هاى ديگر براى همراهى با  از انس
يك فرآيند انساندوستانه دعوت كردند 

ــزارى از ظلم ها و  ــام آگاهى و بي و پي
ــوش متوليان و  ــا را به گ بى رحمى ه

عاملان اين جنايت ها رساندند. 
«اينجا غزه است و من تو را دوست 
 Here is Ghaza and I) دارم» 
Love you) ترانه اى است با مفهوم 
عشق به زندگى و بيزارى از جنگ كه 
ــروش كريمى در اوج موشك باران  س
ــت. از رسالت هنرمند  غزه خوانده اس
ــه كه  ــى و آنچ ــات اجتماع در اتفاق
پيش تر درباره تاثير همين بسته هاى 
هنرمندانه بر جنگ هاى بزرگى چون 
ويتنام كه بگذريم، «اينجا غزه است و 
ــت دارم» اثرى است با  من تو را دوس
متنى ارزنده و زيرمتنى ارزنده تر. اينكه 
ــت در  ــك باران و درس در ميان موش
لحظه اى كه نمى دانى روشنى موشكى 
ــرزمينت   ــوى س ــمان به س كه از آس
مى آيد، خانه تو را هدف گرفته است 
ــت در همين  ــرى را و درس ــا ديگ ي
ــتت دارم/  لحظات زمزمه كنى: دوس
ــك بارون/ وقتى بوى باروت/  زير موش

مى پيچه تو خيابون. 
ــقانه اش  ــاى عاش ــر فض ــلاوه ب ع
ــت  زمزمه اى روزمره از تمام آنچه اس
ــان را به  ــك روز عادى يك انس كه ي
يك كشتار در سطح بين المللى تبديل 
ــان هنوز زندگى  ــد. در اين مي مى كن
ــت كه زير پوست آتش باران شهر  اس
ــه لزوما  ــد و مردمى ك نفس مى كش

دغدغه هاى بزرگى ندارند. 
باز مى نويسم/ با خون روى ديوار/ 

دوستت دارم/اى عشق هم آوار
ــه  ــى ب ــلا اجتماع ــى كام  نگاه
ــى را  ــا زواياى تند سياس رويدادى ب
ــاخص اين اثر  ــوان مهم ترين ش مى ت
ــعى دارد به زير پوست  دانست كه س
جنگ زده هايى رسوخ كند كه علاوه بر 
ــق، زندگى و حتى  ــان، به عش وطنش

نفس كشيدن هم عشق مى ورزند. 
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گفت وگـو با عبدالحسـين مختابـاد، مى توانـد بهانه هاى 
بسيارى داشته باشـد. دوستداران موسـيقى بيشتر او را 
بابت خوانندگى و آهنگسـازى اش مى شناسـند؛ در حالى 
كه او رييس دانشكده هنر و معمارى دانشگاه آزاد اسلامى 
واحـد تهـران مركز و عضـو اصلاح طلب چهارميـن دوره 
شوراى اسـلامى شهر تهران هم است. همه اينها مى تواند 
سرفصل هايى جداگانه براى گفت وگو با او باشد. با حضور در 
دفتر كار مختاباد در دانشكده هنر و معمارى، تلاش كرديم 
تقريبا اغلب سوال هاى ممكن در اين چند حوزه را با او در 

ميان بگذاريم. 

 فعاليت شـما طى اين سال ها به سـه دوره تقسيم  �
مى شود. دوره خوانندگى، تحصيل و پس از آن فعاليت 
سياسى تان در شوراى شهر. اندكى از سپرى شدن اين 

مراحل در سال هايى كه گذشت، بگوييد؟ 
كار هنرى چند مرحله دارد. مرحله اول زمانى است كه 
ــك هنرمند مى خواهد خودش را معرفى كند و در زمينه  ي
كمى و كيفى سعى مى كند تلاش بيشترى از خودش نشان 
دهد. وقتى هنرمند به درجه اى از سواد و تحصيلات برسد 
ــب تر  ــنوند موقعيتش مناس و مردم صدا، اثر و كارش را بش
مى شود، براى همين، هنرمند در مرحله اول تلاش مضاعفى 
مى كند كه اين اتفاق بيفتد. بعد كه اين اتفاق افتاد بعضى ها 
در همين مرحله مى مانند اما بعضى ها دوست دارند تحقيق 
و مطالعه كنند. اين مقطع، حالت چينشى- گزينشى دارد، 
آن فضاى جلب توجه، به مرور رخت برمى بندد و آن حقيقت 
هنر خودش را نشان مى دهد. در اينجا جنبه هاى كيفى كار 
مدنظر است و اگر كسى علاقه مند به تحقيق و پژوهش باشد 
قطعا به همين سمت روى مى آورد. من هم همين پروسه را 
سپرى كردم. وقتى در سال 1363 در رشته جامعه شناسى 
وارد دانشگاه تهران شدم، اصل استراتژى من اين بود كه در 
ــه هفت، هشت ساله بتوانم موسيقى را خوب ياد  يك پروس
ــرايطى علاقه نداشتم در  بگيرم، براى همين تحت هيچ ش
ــاى ديگر بخوانم. از خيلى جنبه ها پرهيز كردم.  راديو يا ج
بعد از دهه 60 تا 70 مرحله آموزش موسيقى رديفى، ايرانى، 
تئورى موسيقى غربى و نوازندگى را به نقطه اى رساندم كه 
ــاس كردم قابل تكيه است و شروع به توليد اثركردم.  احس
براى همين، دهه70، دهه توليد اثر و اجراهاى زنده من در 
ــر دهه70 تا اواخر 80  ــران و خارج از ايران بود. من اواخ اي
ــاس كردم بايد بروم و بيشتر ياد  را دهه اى مى دانم كه احس
ــه دوران پژوهش و تحقيق من بود. براى  بگيرم، دهه اى ك
همين درس خواندم و تا اندازه اى به گوشه هاى پنهان ذهنم 

كه دنبالش بودم در تحصيل در غرب دست يافتم. 
 مرحلـه اى را كـه الان در آن قـرار داريـد، چگونه  �

مى بينيد؟ 
الان در مقطعى هستم كه حس مى كنم بايد داشته هاى 
ــرى را توليد  ــم و همين طور اگر اث ــودم را آموزش بده خ

مى كنم از جهت كمى داراى جايگاهى مناسب باشد. 
 شما در «كميته هنر» كميسـيون فرهنگى شوراى  �

شهر تهران، دقيقا به چه كارهايى رسيدگى مى كنيد؟ 
ــت. وقتى به عنوان نماينده  اين كميته قبلا وجود نداش
ــوراى شهر شدم پيشنهاد دادم كه نام  مردم تهران، وارد ش
ــيون فرهنگ - هنر شود كه راى نياورد  كميسيون، كميس
ــكيل دادم.  ــيون يك كميته هنر تش ولى من درون كميس
ــت كه بحث  ــرد ما در اين كميته اين اس ــن رويك اصلى تري
سخت افزارهاى هنرى را در تهران به نقطه مقبولى برسانيم. 
ــينماى مناسبى نداريم.  ــالن هاى موسيقى، تئاتر و س ما س
شهردارى مى تواند در اين ميان وارد عمل شود، حال نه اينكه 
خودش به صورت مستقيم عمل كند، تلاشم اين است كه با 
امكانات و تشويق هايى كه به بخش خصوصى مى دهيم آنها 
را به ساخت سالن هاى مناسب و خوب براى تهران تشويق 
ــالن مناسب، اجراهاى موسيقى، تئاتر و  كنيم. با ساخت س
همين طور نمايش فيلم مى تواند مقبول و مناسب باشد و اين 
ــه اقتصاد هنر كمك موثرى مى كند. مطلب دومى كه  كار ب
دنبال آن هستم بحث غنى سازى نهادهاى مدنى در عرصه 
هنر است مثل خانه موسيقى، خانه تئاتر، خانه هنرمندان و 
خانه سينما كه بايد داراى تشكيلاتى باشند، طورى نباشد 
ــد، به گونه اى باشند  ــهردارى باش كه تنفس آنها وصل به ش
ــان را اداره كنند. اين امكان براى جامعه  كه بتوانند خودش
ــت و در يك پروسه دو، سه ساله  هنرى به راحتى ميسر اس
بايد به نقطه اى برسد كه بتوان روى آن سرمايه گذارى كرد. 
خيلى از اين اتفاقاتى كه الان در شهردارى تهران مى افتد و 
ــهردارى تهران هم از انجمن هاى هنرى، شعر و موسيقى  ش
حمايت مى كند، كاملا يك طرفه است. بايد به سمتى برويم 
ــان را اداره كنند چون آنها موسسات  كه اين نهادها خودش
ملى هستند. خانه موسيقى فقط براى تهران نيست و متعلق 
ــت، خانه شعر متعلق به تمام شعراى ايران  به تمام ايران اس
ــت، بنابراين اگر ما بخواهيم آنها را وابسته به شهردارى  اس
تهران كنيم كار درستى انجام نداده ايم. شايد حتى شهروندان 
ــند كه ما چنين هزينه هايى را براى اين  تهران راضى نباش
فعاليت ها صرف كنيم. تشكيلاتى مثل خانه هنرمندان متعلق 
به همه هنرمندان ايرانى است. بايد به سمتى پيش رويم كه 
ــان قرار دهيم ولى به گونه اى  امكانات ابتدايى را در اختيارش
ــنگين بر عهده شهردارى  ــد كه هزينه هاى اصلى و س نباش
تهران باشد. اين اقدامات از آن دست رويكردهايى است كه 
تلاش مى كنيم به لطف خدا با رايزنى هايى كه با شهردارى و 

خود جامعه هنرى داريم به يك نقطه معقولى برسيم. 
 اوايل كه وارد شـوراى شـهر شـده بوديد بسيارى  �

در جامعـه هنرى به خصوص اهالى تئاتر از كارهايى كه 
انجام مى داديد، رضايت داشـتند اما اين اواخر اين طور 
به نظر نمى رسد و انتقادهايى را مى شنويم. فكر مى كنيد 

دلايلش چيست؟ 

ــكلات اين است كه يك  عده فكر مى كنند  يكى از مش
شهردارى تهران مالك همه تهران است در حالى كه اين طور 
ــت. وقتى از جهت قانونى مى خواستيم وارد تئاترشهر  نيس
شويم اجازه نداشتيم. مالكيت تئاترشهر براى وزارت ارشاد 
است و متعلق به شهردارى تهران نيست. اگر وزارت ارشاد، 
ــهردارى تهران بدهد ما آن زمان بلديم  ــهر را به ش تئاترش
چگونه تئاترشهر را بسازيم. ولى ما الان از لحاظ قانونى اجازه 
ــهر هزينه اى كنيم. همين اتفاق در مورد  نداريم در تئاترش
ــرج آزادى در وضعيتى  ــت. الان ب برج آزادى هم افتاده اس
ــهر قرار دارد. مالكيت برج آزادى  بسيار اسفبارتر از تئاترش
ــاد و سازمان ميراث فرهنگى است و  در اختيار وزارت ارش
شهردارى، تنها كارى كه مى تواند انجام دهد اين است كه 

محيط پيرامونش را ساماندهى كند. 
 با توجه به حوزه اختيارتان كه شامل محيط پيرامون  �

«تئاترشـهر» مى شـود، باز هـم به نظر مى رسـد روند 
بازسـازى تئاترشهر از سـوى جامعه تئاترى با رضايت 
همـراه نبوده و ايـن اواخر گله هاى زيـادى درخصوص 
بازسازى تئاترشهر بيان مى شود. براى بازسازى پيرامون 

تئاترشهر تاكنون چه حركت هايى انجام شده است؟ 
ــهر بزنيد، مى بينيد كه ما تلاش  ــرى به تئاترش اگر س
ــه در محيط پيرامون  ــكلاتى را ك جدى اى كرده ايم و مش
ــتوران و  ــم. رس ــل كرده اي ــت، ح ــهر وجود داش تئاترش
ــط و اطراف تئاترشهر بود و  ساندويچ فروشى هايى كه وس
ــم زده بود، از آن محوطه جمع كرديم،  نظم محيط را به ه
ــبز آنجا را ترميم جدى كرديم. بخشى از اطراف  فضاى س
تئاترشهر كه دست ما نيست، آن بخشى است كه مسجد 
ساخته شده و آن قسمت ربطى به ما ندارد، به همين دليل 
نمى توانيم واردش شويم. درخصوص بازسازى اگر بخواهيم 

وارد تئاترشهر شويم قانون اين اجازه 
را به ما نمى دهد. 

 آيا راه يا تبصره قانونى وجود  �
دارد كه شـهردارى تهران بتواند 
در بازسـازى تئاترشـهر دخالت 

كند؟ 
ــهردارى  ــاد با ش اگر وزارت ارش
ــهر  توافقنامه امضا كنند كه تئاترش
ــهردارى تهران واگذار كنند  را به ش
ــهردارى تهران ساختمان  آن وقت ش
ــد.  مى كن ــازى  بازس را  ــهر  تئاترش
ــوى هنرمندان  ــه از س گله هايى ك
ــت ولى فكر  ــود، بجاس مطرح مى ش
مى كنم اتفاقى كه در تهران در حال 

رخ دادن است، اين است كه خيلى از ارگان ها تنبل شده اند 
و دارند وظيفه شان را به گردن شهردارى مى اندازند و حالت 
طلبكار هم به خود مى گيرند. وزارت ارشاد در طول 30سال 
ــته يك سالن در تهران بسازد، بنابراين حق ندارد از  نتوانس
ــهردارى برج ميلاد، يك سالن  شهردارى طلبكار باشد. ش
ــرا و سراى محله را  در جنوب تهران، ده ها و صد هافرهنگس
ــاد در طول اين 30سال  ــاخته است، ولى آيا وزارت ارش س
سه سالن در كل ايران ساخته است؟ خب اين درست است 
كه وزارت ارشاد خودش را متولى هنر و فرهنگ مى داند، اما 
صحيح هم نيست كه در ساخت وسازها كنار بايستد و بگويد 
ــهردارى كارى نكرده است؟ ما جلو اين به اصطلاح  چرا ش
ــوراى شهر و شهردارى تهران خواهيم  طلبكارى ها را در ش
ــهردارى تهران قرار است وارد اين  گرفت و معتقديم اگر ش
ــود يعنى اگر  ــود بايد اختياراتى هم به آن داده ش فضا ش
شهردارى قرار است وارد كار تئاتر شود، بايد اختيار داشته 

باشد كه تئاتر هم توليد كند. 
 در نشست خبرى تان به واگذارى يك سكو يا فضا به  �

تئاترى ها براى اجراى نمايش هاى خيابانى اشاره كرديد. 
راجع به اين ايده توضيح دهيد... .

اين كمكى است كه سعى مى كنيم آن را مصوب كنيم. 
اين همان موضوع بحث من بوده است كه شامل غنى سازى 
ــود تا بتوانيم  ــلاح باروركردن اقتصاد هنر مى ش و به اصط
ــى در اختيار هنرمندان قرار دهيم كه هم از جهت  فضاهاي
اقتصادى براى هنرمندان خوب باشد و هم بتواند برنامه هايى 
ــد. در حال حاضر معاونت  ــار هنرمندان قرار ده را در اختي
ــازمان فرهنگى- هنرى  ــران و س ــهردارى ته اجتماعى ش
شهردارى تهران در طول سال، صدها برنامه در سطح شهر 
ــرا مى كنند و اينها خودش به گونه اى  به صورت خيابانى اج

ــردم در اختيار  ــر دارد. پولى كه از م ــر تاثي ــاد هن در اقتص
ــهردارى قرار مى گيرد متعلق به مردم تهران است. بحث  ش
ــهردارى، مسوول فرهنگ و هنر ايران  من اين است كه ش
ــلام نيست. شهردارى تهران مسوول فرهنگ و  و جهان اس
هنر تهران و شهروند تهرانى است؛ بنابراين كارهاى هنرى اى 
كه ما سعى مى كنيم مورد حمايت قرار دهيم كارهايى است 
ــهروندى را در نظر داشته باشد و بتواند به  كه موضوعات ش
روان سازى زندگى شهرى، روان سازى فضاهاى شهرى و به 
ايجاد لطافت و شادى در شهر تهران بينجامد. ما از اين آثار 
حمايت مى كنيم. در زمينه هاى مختلف مانند تئاتر، گرافيك، 
نقاشى، موسيقى و فيلم سعى مى كنيم در اين پروسه قدم 

بگذاريم كه شهردارى روى اين مقولات برنامه ريزى كند. 
 براى اين اقدامات توافق هاى لازم انجام شده است؟  �

 بايد اين كارها را انجام دهند، براى اينكه شوراى شهر 
ــت و ما شهردارى را از پرداختن به امورى  مصوب كرده اس
كه در حيطه مسووليتش نيست به شدت باز مى داريم. براى 
اينكه مسايلى در شهردارى تهران هست كه بايد روى آن 
ــردم تهران و  ــود كه مرجع آن م ــرمايه گذارى ش كار و س

جغرافياى تهران باشد. 
 چقدر طول مى كشد اين فضا را در اختيار تئاترى ها  �

قرار دهيد؟ 
فكر مى كنم ظرف يك پروسه پنج، شش ماهه اين كار 

انجام شود. 
 برسـيم به بحـث ممنوعيت تدريس موسـيقى در  �

فرهنگسـراها كـه اين اواخـر مطرح شـد و بحث هاى 
پرحاشـيه اى هم به دنبال داشـت. چندى پيش شهاب 
مـرادى، رييس سـازمان فرهنگى- هنرى شـهردارى 
تهران در گفت وگو با «شرق» اشاره كرد كه براى بالابردن 
سـطح كيفـى كلاس هـا و اسـاتيد 
تصميم گرفته بود مدتى كلاس ها را 
تعطيل كند تا به آنها رسيدگى كنند. 

موضعتان در اين زمينه چيست؟ 
ــان قبلا حرف ديگرى زده بود  ايش
ــراها  ــم در فرهنگس ــا مى خواهي كه م
ــزار كنيم.  ــاى تخصصى برگ كلاس ه
ــان مرجع درستى ندارد،  اين حرف ايش
ــهردارى دانشگاه نيست،  براى اينكه ش
شهردارى محل آموزش هاى تخصصى 
ــهردارى بايد آموزش هاى  ــت. ش نيس
ــردم بگذارد. ما  ــى را در اختيار م عموم
نمى توانيم دانشگاه موسيقى و هنرستان 
ــيقى بگذاريم. ما بايد آموزش هاى  موس
ــب ترى در اختيار مردم تهران قرار  عمومى با قيمت هاى مناس
ــان به من گفته بودند كه به دليل پايين بودن  دهيم. حتى ايش
قيمت آموزش ها در فرهنگسراها و خانه هاى فرهنگ، خيلى از 
آموزشكده هاى خصوصى موسيقى به تعطيلى كشيده شده اند. 
ــتى ندارد. اگر اين طور باشد  ــان هم مرجع درس اين حرف ايش
ــد براى اينكه در مدارس دولتى  آموزش وپرورش هم بايد بگوي
ــگان درس مى دهند، مدارس  ــردم به صورت راي به بچه هاى م
ــهردارى موظف است با قيمت  خصوصى تعطيل مى شوند. ش
ــهروندانى كه توان پرداخت  پايين امكانات لازم را در اختيار ش
ــث آموزش در همه  ــهريه هاى آنچنانى ندارند قرار دهد. بح ش
زمينه ها وجود دارد، مسايل خانه دارى براى خانم ها، كلاس هاى 
هنرى، حتى آموزش هاى شهروندى و آموزش هاى مذهبى. اينها 
بخشى از وظايف شهردارى تهران است كه يا به طور رايگان يا با 
نصف قيمت و در حدى كه توان شهروندان تهران اجازه مى دهد 
ــان مى گذارد. براى همين من خوشحالم كه آقاى  در اختيارش
شهاب مرادى در هر صورت به اين نتيجه رسيدند كه كلاس هاى 
ــيقى را دوباره داير كند. اين كلاس ها بايد داير و در سطح  موس
ــود. ما اگر اين كار را نكنيم كلاس ها به  ــران آموزش داده ش ته
اشكال ديگرى برگزار مى شود منتها در محيط هايى كه ما هيچ 
كنترلى روى آن نداريم. از اين رو همين بحث كه ايشان استادان 
ــراها بياورند براى ما نويد خوبى است و  خوبى را براى فرهنگس
ــيقى در فرهنگسراها و خانه هاى  من اميدوارم كه آموزش موس

فرهنگ بدون هيچ مزاحمتى به مسير خودش برگردد. 
 چرا شما به اين اقدام واكنش نشان داديد؟  �

من به عنوان كسى كه نماينده مردم هستم اجازه دارم 
ــدان و خانواده ها كه  كه به عنوان نماينده طيفى از هنرمن
اعتراضاتى به اين اقدام داشتند، نسبت به آن واكنش نشان 
دهم. نه من بلكه خيلى از اعضاى محترم شورا انتقاد خود را 

نسبت به اين قضيه اعلام كردند. 
 خيلى از اهالى موسيقى به دنبال اين جريان اعلام  �

كردند روند آموزش موسـيقى در سال هاى اخير رو به 
عقب بوده است... .

شهردارى تهران مسوول آموزش موسيقى كشور نيست، 
ــوده يا نبوده و خيلى از آيتم ها،  اينكه آموزش رو به جلو ب
ربطى به شهردارى ندارد. شهردارى، وزارت ارشاد نيست كه 
متولى هنر باشد. شهردارى يك نهاد خدمات رسانى در هر 
زمينه اى است. حالا اين خدمات رسانى از دفع زباله گرفته 
ــت تا هرجا  تا آموزش هاى فرهنگى، هنرى و اجتماعى اس
ــهروندان كمكى كند. خيلى از مسايل نيز  كه بتواند به ش
ــهردارى فقط به عنوان بازوى  بر عهده شهردارى نيست. ش
سوم عمل مى كند. اين مسايل بر عهده خيلى از ارگان هايى 
ــال بودجه هاى كلان مى گيرند. شما  است كه در طول س
ببينيد الان چه تعداد ارگان در اين مملكت وجود دارد كه 
ــتند، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى،  متولى فرهنگ هس
سازمان تبليغات اسلامى، ارتباطات اسلامى، حوزه علميه 
ــوم و وزارت  ــيج، حتى وزارت عل ــاخه فرهنگى بس قم، ش
آموزش و پرورش. هركدام از اينها بودجه هايى مى گيرند كه 

بايد پاسخگو باشند. 
  در حـوزه  اختيـارات سـازمان فرهنگـى- هنرى  �

شهردارى هست كه كلاس هاى هنرى فرهنگسرا ها را 
تعطيل كند يا نهاد ديگـرى بايد نظارت نهايى را انجام 

دهد؟ 
ــهردارى از  ــازمان فرهنگى- هنرى ش چون بودجه س
سوى شهردارى است، بايد به شوراى شهر در قبال اجراى 

برنامه هايش پاسخگو باشد. 
 چندسـال پيش هم يك بار در زمان مديريت آقاى  �

خوراكيان گفته شـد كلاس ها براى اعمال تغيير مدتى 
تعطيل شوند... .

ــخن ها مثل اين است كه آموزش وپرورش بيايد  اين س
و بگويد ما مى خواهيم كتاب هاى درسى را تصحيح كنيم، 
ــال مدارس را تعطيل مى كنيم! اين سياست  بعد تا يك س
غلطى است. شما اگر بخواهيد سيستمى را تصحيح كنيد 
ــتش را برويد. بايد اجازه دهيد آن سيستم به كار  راه درس
ــتم را به آن ترازى كه  ــد و به تدريج آن سيس خودش برس
مى خواهيد برسانيد. اينكه تشويش اذهان عمومى كنند و 
ــت. ما اگر  جامعه را دچار نگرانى كنند كار صحيحى نيس
ــتى داريم، مى توانيم در جهت ارتقاى آموزش هنر و  سياس
ــرا به كار بگيريم اما پيش از آن اجازه  فرهنگ در فرهنگس
ــام دهد و به تدريج  ــتم قديمى كار خود را انج دهيم سيس
بياييم سيستم جديد را تزريق كنيم و به آن مطلوبى كه در 
نظر داريم برسيم. شهردارى بايد بستر را فراهم كند. در نظر 
بگيريد آموزش و پرورش يا دانشگاه، مسوول ايجاد شغل در 
ــور است؟ دانشگاه فقط به شما بايد درس دهد، اينكه  كش
شما پزشكى شويد كه كار پيدا نكرده يا پزشكى شويد كه 
ده ها عمل جراحى در روز دارد، ديگر به خودتان بر مى گردد. 
دانشگاه وظيفه دارد به شما آموزش دهد و محيط را آماده 
كند، بقيه اش دست خود فرد است. حالا شهردارى تهران 
وظيفه دارد كه محيط را آماده كند، باقى موارد دست خود 

فرد است كه راه را پيدا كند. 
 شما به درخواست خانه موسيقى و به دليل اينكه از  �

اهالى موسيقى هستيد با اين اقدام سازمان فرهنگى- 
هنرى شهردارى مخالفت كرديد يا عامل ديگرى وجود 

داشت؟ 
ــه،  ــتان به س خير. من از قبل در جريان بودم. اين داس
ــهاب مرادى به  ــاه پيش برمى گردد. وقتى آقاى ش چهارم
ــن حرف ها را  ــرى آمد ابتدا من اي ــازمان فرهنگى- هن س
شنيدم و چندبار با آقاى مرادى تلفنى هم صحبت كردم، 
ايشان مباحثى را عنوان كرد و ما تذكر داديم كه اين كار را 
نكند و متاسفانه ديديم قضيه خيلى جدى شده كه حتى 
ــاعى در صحن علنى شورا اعلام  تذكر من و آقاى هادى س
شد. ما تذكر را به عنوان تذكر قانونى به شهردار ارجاع داديم 
و بنابراين داستان فراتر از اين مطالب بوده است. اصلا بحث 
اين نبود كه من چون موسيقيدان هستم اين كار را انجام 
ــا اين روش را پيگيرى  ــر اتفاق ديگرى مى افتاد م دادم، ه
مى كرديم براى اينكه قطعا شوراى شهر بايد بر برنامه هايى 
كه در ارگان هاى فرهنگى- هنرى شهردارى تهران صورت 

مى گيرد نظارت جدى داشته باشد. 
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عبدالحسين مختاباد در گفت وگو با «شرق» روايت كرد 

جفا بر موسيقى ايرانى

 دنيا عيوضى

سمانه نايينى
احمد زاهدى لنگرودى

ما سالن هاى موسيقى، تئاتر 
و سينماى مناسبى نداريم. 

شهردارى مى تواند در اين ميان 
وارد عمل شود، حال 

نه اينكه خودش به صورت 
مستقيم عمل كند، تلاشم 
اين است كه با امكانات و 
تشويق هايى كه به بخش 

خصوصى مى دهيم آنها را به 
ساخت سالن هاى مناسب و خوب 

براى تهران تشويق كنيم
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باريكه درد

ابراز همدردى سامان احتشامى 
و رضا دربندى با مردم «غزه»

ــامى، نوازنده پيانو و رضا دربندى، نوازنده دف در  شـرق: سامان احتش
كنسرت خود در تالار وحدت، به ياد مردمان غزه به اجرا پرداختند. 

ــرت پيانو،  ــن اجرا كه 15مرداد در تالار وحدت با عنوان «كنس در اي
ــازهاى كوبه اى» برگزار شد، سامان احتشامى و هنرجويان  ملوديكا و س
او يلدا صمدى، پيمان جوانمرد و سينا سليم زاده در كنار شايان رياحى، 
ليلى تن ساز، عمران فروزش و رضا دربندى، نوازنده سازهاى كوبه اى در 
ــاخته هاى جرى گلداسميت با تنظيم  بخش اول قطعات «پاپيون» از س
ــليم زاده، «پيش درآمد» و «چهارمضراب اصفهان» بر اساس آثار  سينا س
ــيم» و «مهتاب» با  فرامرز پايور، «خدانگهدار» با تنظيم يلدا صمدى، «نس
ــامان احتشامى را  ــاخته هاى س تنظيم يلدا صمدى و «رنگ تمنا» از س
ــامى اداى احترام خود و  ــامان احتش اجرا كردند. در پايان اين بخش س
گروهش را به استاد جواد معروفى با اجراى دو قطعه «خواب هاى طلايى» 

و «ژيلا» نشان داد. 
ــيم وصل»، «سارى گلين» و «فريدم» و  در بخش دوم، پنج قطعه  «نس

«ترانه هاى قديمى» اجرا شدند. 
ــامان احتشامى به همراه رضا دربندى، نوازنده دف روى  بعد از آن س
صحنه آمدند. احتشامى قبل از اجراى يكى از قطعات گفت: «متاسفانه 
ــزه رخ داده كه باعث  ــى ناجوانمردانه در غ ــت كه جنگ چندوقتى اس
كشته شدن بسيارى از انسان ها و كودكان شده و همه ما را ناراحت كرده 
كه اميدوارم به زودى در همه جا صلح و آرامش برقرار شود. بر اين اساس 
ــا دربندى دونوازى پيانو و دف خود را به مردمان مظلوم غزه  من و رض

تقديم مى كنيم.»


